
ــى بياموزيم كه مى فرمايند،   اگر اسلام  «آپ  ــوردارى را از استاد آذر نفيس رمز كش
ــاده تر،   اگر در ايران   ــكلات برطرف خواهد شد!   به زبان س ــود همة مش ديت» ش
«اسلام» را آپ ديت كنيم،   معضل فقر،  كمبود مسكن،  نبود بهداشت،    و مسائل 
ــده،   و  ــت گريبان گير ملت ايران ش ــائل مادى كه دهه هاس ــى و ديگر مس آموزش
ــد و... و از همه  ــچ  اهميتى ندارد برطرف خواهد  ش ــاى آخوند جماعت هي ــه ادع ب
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ــورت گيرد،    ــل مقدس «آپ ديت» ص ــر اگر عم مهم ت
«آذرجون» مى تونه علاوه بر سنگرهاى از دست رفته،   
ــنگرهاى نوينى نيز در كشور مصيبت زدة ايران فتح  س
كنه و به همون اسلام خوبى كه از مامان و پاپا آموخته 
معتقد باشه!  هرچند ما هرچه تلاش كرديم نفهميديم 
ــون مى تواند  ــلامى  آذرج ــه چه دليل  باورهاى  اس ب
ــد؟!    ــته باش ــر باورهاى  امثال خمينى «برترى» داش ب
بارى نصايح حكيمانه آذرجون هر چند از نظر حقوقى 
ــت،   دلائل محكم «حقوقى» دارد!    و  ــتدل نيس مس
ــتعمار،   جامعة ايران  آن اينكه در راه تأمين منافع اس
ــارت باورهاى مقدس باقى بماند  مى بايد در زنجير اس
ــاب آذر نفيسى همچون حقوق پروفسور  تا حق و حس

نصر،   جهانبگلو و شركاء پرداخت شود. 

ــت و با  ــى اگرچه آخوند نيس ــيخ آذر نفيس ــه،   ش بل
ــرى نيز در جامعه ظاهر نمى شود،    ــياه و روس چادر س
ــد خاتمى و ديگر آخوندهاى جمكران،   همچون ملامم
ــتان مقدس طويلة مك كارتى مى سايد.   به  سر برآس
ــت كه با توسل به همان اصل جادوئى  همين دليل اس
ــتعمارزده و سركوب شدة ايران  ترادف كلى،  جامعة اس
ــرمايه دارى جهانى يعنى  ــز تصميم گيرى س را با مرك
جامعة آمريكا به قياس كشيده و  ذكر«آدورنو» گرفته!   
ــايد بعضى ها بخوبى  ــل  آيرون س ــاى كلن از دورة كودت
ــت كه ظاهرى  ــد كه «بهترين» آخوند آن اس دريافتن
ــى از اين نظر  ــد.   و آذر نفيس ــته باش ضدآخوند داش
واقعاً «جامع الشرايط» است.   از اينرو «مستر» طبرى 
ــر  ــان مصاحبه اى ترتيب داده تا س در راديوفردا با ايش
مخاطب را به قول معروف «از شيشة تهى چرب كند!»

ــراوان به مخاطب حقنه  ــى را با آب و تاب ف آذر نفيس
ــردا از زبان او مى گويد  ــد،   تا هر آنچه راديوف مى كنن



ــردا،    مورخ  ــد بنمايد.   راديوف ــل تردي ــر» و غيرقاب «معتب
ــى،    ــت ماه 1390 ضمن ارائة تصوير خانم نفيس 5 ارديبهش
ــراى متقاعد كردن  ــان را به ابزارى ب جايگاه اجتماعى ايش

مخاطب تبديل نموده:  

ــگاه جان  ــتاد ادبيات تطبيقى در دانش ــى،   اس «آذر نفيس
ــندة  كتاب پرفروش لوليتاخوانى  هاپكينز آمريكا [...] نويس

در تهران [...] و كتاب هاى ديگر [...]» 

ــى  ــه ابهت و جلال و جبروت مقام آذر نفيس ــش از اينك پي
زبان مان را بند آورد،   يادآور شويم «سر كسى را از شيشة 
تهى چرب كردن»،   يعنى او را با ظاهر خوش فريفتن.   و 
ــت،   هر  ظاهر آذرجون كه حرف نداره و خيلى «خوش» اس
چند باطن اش «توده اى ـ آخوندى» و بسياربسيار  ناخوشه.  
آذر نفيسى در راديو فردا،   از يك سو «تصوير» زنى است با 
ــده،  و از سوى ديگر  موهاى رنگ كرده و صورت آرايش ش
نمايانگر يك «جايگاه اجتماعى» است.   يك زن ميان سال 
ايرانى،  كه در آمريكا به عنوان استاد دانشگاه و «نويسنده» 
ــى را به  ــده.   به اين ترتيب مى بايد آذر نفيس ــناخته ش ش
ــم،  حال آنكه در كمال  ــائى كني عنوان «انتلكتوئل» شناس
ــت در دست شهران طبرى در  تأسف «روشنفكر» كذا دس
ــع به بازتوليد ادبيات «ابله فريب»  آخوندهاى جمكران  واق

مشغول  شده. 

آذر نفيسى كه به تأئيد راديوفردا نويسنده است،   و منطقاً 
مى بايد مدافع «آزادى بيان» نيز باشد به بهانة دفاع از علوم 
ــانى،   براى مذهب ابراز نگرانى كرده و تلويحاً خواهان  انس
ــود!    ــد» و كنترل ذهن و ضمير ايرانيان مى ش «تفتيش عقاي
ــردم را از  ــانى،  م ــا مى كند،  حذف علوم انس ــى ادع نفيس
ــان «مذهب»  مذهب دور خواهد كرد،    چرا كه به زعم ايش
و اعتقادات مذهبى بر «تفكر» تكيه كرده!   واقعاً شگفت آور 
ــد با بنياد  ــتاد ادبيات تطبيقى تا اين ح ــت كه يك اس اس

«تفكر» انسان بيگانه باشد.   ولى استنباط ما اين است كه 
ــى بساط عوامفريبى گسترده  و مهمل مى بافند،    خانم نفيس
ــند  ــة منطقى اظهارات گوساله پس ــه اگر يك مرحل چرا ك
ــان را به پيش رانيم،   مى بايد يك تناقض را به عنوان  ايش
ــانى» كه به دليل  ترادف قبول كنيم و بپذيريم  «علوم انس
ــان» در تضاد با تخيلات و  ــان محورى و «علمى ات ش انس
ــه،   هيچ تضادى با  ــان  قرار گرفت ــات و باورهاى انس توهم
خدامحورى مذهب ندارد،   در  نتيجه،   حذف علوم انسانى 

اسلام را خدشه دار خواهد كرد.    

ــانى با  ــوم،   به ويژه تضاد علوم انس ــه تضاد عل در صورتيك
ــوف معاصرى  ــم  مابعدطبيعى را هيچ فيلس ــدس و توه تق
مورد ترديد قرار نداده.    مى بينيم كه «نگرانى» آذر نفيسى 
در واقع همان نگرانى روح االله خمينى است.   با اين تفاوت 
ــه خمينى از اوباش حوزة علميه بود و براى حفظ «كيان  ك
اسلام» و گسترش توحش «حقوق» مى گرفت؛   در حاليكه 
ــيده و نويسنده  ــى،  «تيتيش مامانى» و اطو كش آذر نفيس
ــگاه  جان هاپكينز در آمريكا  ــت و به عنوان استاد دانش اس
منطقاً نمى بايد ترهات يك لات حوزة علميه قم را باز توليد 
ــان در واقع همان مى گويند  ــد.  ولى چه بگوئيم كه ايش كن

كه خمينى مى گفت. 

  سگ نخواهد كرد شيرى در شكار
گر كنى ز اطلس جل او يا ز صوف  

ــلام را مى خواهند»،   آذر  ــى ادعا مى كرد «مردم اس خمين
ــردم» به  ــت كه «م ــم مى گويد،   مهم اين اس ــى ه نفيس
ــن ميانه نقش  ــانى در اي ــب روى آورند،   و علوم انس مذه
كليدى ايفا مى كند،  چرا كه «مردم» وقتى بتوانند مذهب 
ــه وفق دهند،  جذب مذهب  ــا «افكار جديد» در جامع را ب
ــوند!   به عبارت ديگر «مردم»،   نه تنها زيروبم دين  مى ش



ومذهب شان را مى شناسند،  كه الزاماً با آنچه آذرجون 
ــنائى  دارند و  تفكرات نوين در جامعه مى خوانند نيز آش
اگر بتوانند اولى يعنى «توهمات» و باورهاى مقدس را 
ــانى وفق دهند،   بدون  با «تفكرات» منطقى علوم انس
ــد!   مسلماً آذر نفيسى  ترديد جذب مذهب خواهند ش
ــده در ايالات  كه چنين ترهاتى به هم مى بافد موفق ش
متحد  علوم انسانى را با اسلام خوبى كه از مامان و پاپا 
ــتدل  ــران آموخته وفق دهد!  و به اين دليل مس در ته

است كه «جذب» مذهب شده.  

ــه نتيجه مى توان رسيد،  كه فقط  از اين اظهارات به س
ــلام والدين آذرجون  ــان اعتبار دارد.   يا اس سومين ش
ــوده،   يا علوم  ــانى و منطقى ب ــى «علمى» و انس خيل
ــكمى  ــكى و كلنگى و ش ــانى در ايالات متحد كش انس
است،  و يا اينكه آذر نفيسى كه چنين مبهماتى رديف 
كرده فقط يك شارلاتان بى مايه است،   كه براى تحقق 
اهداف بنياد رسواى «ودرو ويلسون» و سركوب مدافعان 
دمكراسى در ايران،   از طرح انسان ستيز «اجتهاد پويا» 
و حكومت آخوندى حمايت به عمل مى آورد:           

ــذف مى كنيم يكى از  ــانى را ح ــى علوم انس «[...] وقت
ــردم زمانى جلب  ــت چون م ــب اس ــان آن مذه قرباني
ــوند كه بتوانند آن را در ارتباط با زندگى  مذهب مى ش
ــت  خود هضم كنند و با افكار جديدى كه در جامعه اس

وفق دهند.» 

ــيم تكليف  ــدك فرنگى بپرس ــد از اين آخون ــال باي ح
ــتند،   يا كسانى  ــانى كه «دنباله روى مذهب»  نيس كس
كه از تضاد  «باور» با «تفكر علمى» بخوبى آگاه اند،   و 
نيك مى دانند كه توافق بين اضداد غيرممكن است،   و 
از همه مهم تر تكليف آن ها كه به دليل مشكلات مادى،   
ــال ندارند،  چه  ــائلى مج براى پرداختن به چنين مس

خواهد شد؟   مگر همة افراد يك جامعه مى توانند دغدغة 
مذهب و علوم انسانى داشته باشند؟   آنهم نوع ويژه اى از 
ــانى كه هيچ ارتباطى با «انسان» ندارد.    يادآور  علوم انس
ــبه علوم پس از كودتاى ناكام هيزاكسلنسى،    شويم اين ش
و طى نمايشات مهوع اعترافات ساو اكى هاى جمكران،    به 
ــرايت  ــخنرانى هاى على خامنه اى و باند لاريجانى ها س س
ــتور كار وزارت علوم حكومت جمكران قرار  كرد و در دس
گرفت.    نفيسى اين شبه علوم مبتنى بر سفسطه و مغلطه 

را علوم انسانى مى خواند؟  

ــش هر چه باشد هيچ اهميتى  ــخ نفيسى به اين پرس پاس
ندارد،   مهم اين است كه راديوفردا براى گسترش حماقت 
ــل شده  ــان متوس و بلاهت به يك ايرانى نما از قماش ايش
تا در هم سوئى كامل با شعارهاى ابله پسند امام سيزدهم،   
ــتيز» معرفى  ــلامى را «غرب س بتواند حكومت مفلوك اس
ــا و مصاحبه هائى به  ــا چنين برنامه ه ــد!   اين راديو ب كن
صورت غيرمستقيم به ملت ايران پيام مى دهد كه،   اهالى 
ــما از  مرز پرگهر!   خارج از ديكتاتورى،   همة مصائب ش
ــت؛   اگر يك حكومت  ــتيزى حكومت اسلامى اس غرب س
«غرب پرست» داشته باشيد نان تان در روغن خواهد افتاد.    
جالب اين است كه پيشتر آذرجون همين را گفته و مستر 

طبرى به سخنان ايشان ارجاع مى دهند:   

ــانى در مضيقه قرار  ــته [...] علوم انس «در تمام جوامع بس
ــلامى] ضديت با غرب هم  مى گيرد،   اما در [حكومت اس
ــما هم در صحبت هاى خود به  ــده [...] ش مزيد بر علت ش

اين موضوع اشاره كرديد.»
 

ــتيزى  ــان بر غرب س ــتر در سخنرانى ش بله آذرجون پيش
ــته بودند،   ــد الهى  گذاش ــر تأئي ــلامى» مه «حكومت اس
ــه بر همان  ــرى با تكي ــهران طب ــتر» ش در نتيجه  «مس



ــان تأكيد  ــتيزى موهوم ملاي ــى بر غرب س ــخنرانى اله س
ــس در صحت ادعاى مقامات جمكران جاى  مى كنند!   پ
ــندة «سرشناس» كه از  ترديد باقى نمى ماند!   يك نويس
ــگاه جان هاپكينز هم درآورده  ــر از دانش قضاى روزگار س
ــتيزى حكومت ملايان اشاره كرده،    ــعار پوچ غرب س به ش
ــب  را در بوق  ــعار ابله فري ــرى راديوفردا نيز همين ش مج
گذاشته.   چه كسى مى تواند ادعاى چنين شخصيت هاى 
ــمار آورد؟    هر كس كه از  «فرهيخته اى» را مردود به ش
ماهيت واقعى حكومت اسلامى،   به عنوان يك تشكيلات 
ــلماً از  ادعاى  ــد،  مس ــاندة ارتش ناتو آگاه باش دست نش
مضحك خانم نفيسى از شدت خنده روده بر خواهد شد. 

ــرب به اين  ــنفكران غ ــاهديم كه هيچيك از روش ولى ش
واقعيت اشاره نكرده.   همگى در مورد «استقلال» حكومت 
ضد غربى جمكران به اجماع رسيده اند!   جاى تعجب هم 
ــتخدام بنيادهاى سيرك عموسام در  ندارد؛   همگى به اس
ــر  آمده اند و براى ارباب معلق مى زنند،   پس چرا ما از س
ــت برنمى داريم؟!    اين يك  ــى بيچاره دس اين آذر نفيس
ــت،   ما هيچ خصومتى با شخص آذر  پرسش انحرافى اس
نفيسى نداريم،  مشكل ما با انسان ستيزان عوامفريب است 
ــيك،  و  كه با مخدوش كردن مرز مفاهيم خدامحور كلاس
ــان محور مدرن مى كوشند تحجر و تقدس و  مفاهيم انس
ــان در زمان و مكان  توهم را با واقعيت،  يعنى پويائى انس
مشخص در ترادف قرار دهند.   كسانى كه با نفى سركوب 
ــتعمارى مى كوشند مشكلات كنونى جامعة ايران را به  اس
مسائل و بحث هاى پوچ هزار سال پيش مربوط كنند.  ولى 
ــت و نه ايرانى؛  مشكل  ــور ايران نه اسلام اس مشكل كش
ــلا و توله ملا صورت  ــت كه از طريق م چپاول يانكى هاس
ــى هم از جمله  مى پذيرد،   و از قضاى روزگار خانم نفيس

حقوق بگيران همين چپاولگران مقدس اند.   

ــچ ربطى به امروز  ــائل،  هي ــى مى گويد اين مس آذر نفيس
ــكه فكرى» از پويائى  ــال پيش هم «خش ــدارد،    هزار س ن
ــه مى افزايند،   ــان در ادام ــب ممانعت مى كرد.  ايش مذه

ــت!»  مى بينيم  «انعطاف پذيرى لازمة پويايى مذهب اس
ــوم «درد» پويائى مذهب  ــزارة س ــى در ه كه آذر نفيس
ــان به صراحت ايستائى و  گرفته !   و به همين دليل ايش
تاريخ ستيزى «مذهب» را انكار كرده،    و به عبارت ديگر 
مى خواهند خداوندى را كه در چارچوب فلسفة كلاسيك 
ــتا و ابدى يعنى زمان گريز است،   با ديناميك هزارة  ايس
ــت زمان «هماهنگ» كنند.   براى تحقق  ــوم و گذش س
اين آرزوى غيرممكن توصية آذر نفيسى اين است كه به 

مذهب «فكر» كنيم:  

ــفه و علوم اجتماعى،   ادبيات و هنر  «زمانى كه [...] فلس
ــع مذهب جزو  ــذف مى كنيم در واق ــان ح را از زندگيم
ــت.   براى اينكه مذهب [...] با  ــئله اس قربانيان اين مس

زمان جلو برود ما نياز داريم به آن فكر كنيم [...]»

ــان   ــت به دقت به مذهب ش ــى بهتر اس ــاً آذر نفيس اتفاق
ــد،   چرا كه همين مذهب همچون ديگر اديان  فكر كنن
توحش ابراهيمى زن را ناقص العقل به شمار  آورده؛  و در 
مورد ويژة ايشان گويا  اشتباه نكرده!   خلاصه با توجه به 
ــى مى بايد بگوئيم در بعضى موارد  جفنگيات خانم نفيس
ــار پروپاگاند استعمار توسط آخوندهاى مونث  نظير انتش
«حق» مى بايد با «مذهب» باشد!   حديث: «هن ناقصات 
ــتاد نفيسى» در ادامة پيوند  العقل والدين!»   بارى «اس
ــقيقه،  مشكلات جامعة ايران را نيز ناشى از  گ...ز به ش
«خشكه مذهبى» دانسته و فرموده اند از هزار سال پيش 
ــته و اصلاً به مذهب ربطى  هم چنين چيزى وجود داش

ندارد!

البته خشك فكرى و تعصب هميشه وجود داشته و خواهد 
ــات و كوته بينى و كوردلى  ــت،   ولى در برابر تعصب داش
ــفى و  ــاف به خرج نمى دهند!   در هيچ تعريف فلس انعط



اجتماعى،  «منطق انسانى» به مفهوم انعطاف پذيرى در 
برابر تعصبات و توهمات مقدس نبوده و نيست!   مشكل 
اينجاست كه آذرنفيسى براى پنهان داشتن اصل مطلب 

و رد گم كردن به صحراى كربلا زده:

«[...] اشتباه است اگر فكر كنيم [...] دعوا بر سر مذهبى 
ــر  ــت.  تفاوت در واقع بر س بودن يا غيرمذهبى بودن اس
خشك انديشى و انعطاف پذيرى فكرى است،   چه مذهبى 

و چه غيرمذهبى[...]»

ــان،   دعواى اصلى بر سر پول  اتفاقاً بر خلاف ادعاى ايش
است،   و با توسل به مذهب مى توان اين نكتة پيش پاافتاده 
را در پس پردة كاروان هاى خردجال «مردمى» و مذهبى 
ــت،   چرا؟   چون كاروان خردجال نظم شكن  پنهان داش
ــان ها را به  ــل به آن مى توان حقوق انس ــت و با توس اس
ــلاف ادعاى آذرجون،    ــت.  برخ راحتى به زير پاى گذاش
ــت  ــان،    و دين پرس ــر غيرمذهبى يعنى انس تفاوت برس
ــان  ــت.  چرا كه انس ــتيز» اس و مذهبى يعنى «انسان س
ــادى اش در اولويت  ــادى نيازهاى م ــه عنوان موجود م ب
ــچ متفكرى نمى تواند  ــته هي قرار مى گيرد.  از اين گذش
ــرار دهد،   و هيچ  ــى را با مذهبى در ترادف ق غيرمذهب
استدلال منطقى براى چنين ترادفى وجود ندارد.   البته 
ــى براى حقنه كردن جفنگيات اش از استدلال  آذر نفيس
ــت.   به همچنين است براى «مستر»  منطقى بى نياز اس
طبرى كه جهت بررسى مسائل يك جامعه در زمان حال 

به خشتك «عصر طلائى اسلام» چنگ انداخته:    

ــلام نگاه كنيم مى بينيم هر وقت  «[...] وقتى به تاريخ اس
ــق دارد جوامع  ــم و هنر رون ــفه،   عل ــادل فكر و فلس تب
ــلامى  ــد كرده اند و آن را دوران طلائى اس ــلامى رش اس
ــع تحجر فكرى  ــا وقتى در همين جوام ــد.   ام مى خوانن
ــى غلبه مى كند جامعه به عقب مى رود.    و خشك انديش

فكر مى كنيد سركوب علوم انسانى در ايران همين پيامد 
را داشته باشد؟»

اين پرسش مزورانه همزمان چند پيام به مخاطب ارسال 
مى كند.   نخست اينكه مسائل ايران در هزارة سوم ناشى 
ــت و اينان در برابر  ــه فكرى و تعصبات ملايان اس از كوت
ــتاده اند. حال آنكه بدون حمايت لندن و  ملت ايران ايس
ــاواك،   حكومت  ــخدمتى صميمانة س ــنگتن و پيش واش
ــدارت نكبت بار  ــتين روزهاى ص ــان در همان نخس ملاي
ــده و پى كارش رفته بود.   پيام  ــاقط ش ــيخ مهدى س ش
ديگر اين است كه «رشد» در جامعة  كنونى ايران همان 
ــلام مى بايد باشد؛   به عبارت  «رشد» در عصرطلائى اس
ــچ تفاوتى نكرده،   و ايرانى  ــر هنجارها و معيارها هي ديگ
ــال پيش در اين  ــانى كه هزار س ــوم،  با كس در هزارة س
ــان دارد!   خارج از  ــرزمين مى زيستند نيازهائى يكس س
ــلامى»،   پيام  معرفى جامعة ايران به عنوان «جامعة اس
ــركوب ملت ايران توسط  ــت كه س مزورانة بعدى اين اس
ــت نه به دليل  ــان جمكران  به دليل تحجر آن هاس ملاي

پشتيبانى استعمار از اراذل و اوباش دين پرست.   

براى انتقال اين پيام هاى توحش است كه آذر نفيسى را به 
ميدان آورده اند.  چرا كه نفيسى با مفاهيم  علوم سياسى و 
سير تفكر فلسفى و ...  بيگانه است؛   او را  براى «تزئين»  
ــد،    تا ضمن گرفتن  ــتعمار آورده ان توحش پروپاگاند اس
ــات مطروحه،    عبارات پوچ و مضحك  تأئيديه براى تره
ــنفكرمذهبى» را هم از  ــى» و «روش ــى سياس «بى گناه
ــند.   چون ايشان هم نويسنده اند،  دهان  اش بيرون بكش
ــتاد دانشگاه،  و هم آن تكه پارچة  نماد بردگى زن  هم اس

را «درونى» كرده اند:       

ــانى كه از طريق انحصارطلبى و غصب مذهب  «[...] كس
ــانى را مورد آماج قرار مى دهند  روى كار آمدند [...] كس



ــطح  ــى بى گناهند [...] ولى متفكر و در س كه از نظر سياس
ــكولارند همراه با روشنفكران مذهبى  جامعه كسانى كه س

روانه زندان مى شوند[...]»

ــى» مى بايد از اختراعات آذر نفيسى باشد.    «بيگناهى سياس
ايشان عرصة سياست را با جولانگاه خداوند ابراهيم در ترادف 
ــه در زبان  قرار داده،  واژه هاى گناهكار و بيگناه را كه ريش
ــت»  ــالارى دارد وارد عرصة «سياس توحش و تقدس پدرس
ــى   ــت كه در اين مقطع نيز  نفيس كرده اند!   جالب اينجاس
دقيقاً در هم سوئى كامل با  ملايان قرار گرفته.   ملايانى كه 
ــند،   باشد كه از طريق  «جرم» را با گناه مترادف مى شناس
ــركوب «دينى» ملت ايران،  منافع اربابان شان  گسترش س
ــود.   بارى بر اساس چرنديات آذر نفيسى مى بايد  بهينه ش
بپذيريم كه شيوخ جمكران از طريق «انحصارطلبى مذهبى» 
به قدرت رسيده اند!   حتماً آدمخواران سپاه پاسداران را هم 
ــلاح  ــا از همين طريق به صحنة قدرت آورده ا ند،   س ملاه
ــت هاى انحصارطلبى مذهبى  ــان را هم از دس و تجهيزات ش

دريافت مى كنند،   نه از ارتش ناتو!  

سر كه بى مغز بود 
نغزى دستار چه سود

ــتيزى در  ــر ما مقامات جمكران فقط به دليل غرب س از نظ
بانك هاى غرب حساب بازكرده اند!   همانطور كه به گزارش 
ــتقل»  ــورخ 26 آوريل 2011،   حكومت «مس ــگارو،    م في
ــابى افتتاح كرده كه 95 درصد  ــراق نيز در ينگه دنيا حس ع
ــد تاراج نفت اش را در آن نگهدارى كند!   در عوض  از درآم
ــاى خردجال «خوب»  ــت عراق كاروان ه ــا براى مل يانكى ه

ــان  ــى در باره مذهب ش به راه مى اندازند تا به قول نفيس
ــان مفتخر باشند.   اين  ــلمان بودن ش فكر كنند و به مس
ــان،   مورخ 26 آوريل  ــت كه ورق پارة كيه مزخرفاتى اس
ــان گويا  ــالجارى از زبان آخوند صافى نقل كرده.   ايش س
ــران بالاى منبر رفته و  ــياه هاى جمك براى تلى از چادرس
ابوعطا مى  خواندند كه برويد به مسلمان بودن تان افتخار 
كنيد!  ما كه خر نيستيم،   ولى به قول ايرج ميرزا: «بجز 
خر عيسى،  گورباباى هر چه خره!»   راديوفردا هم پيشتر 
ــياه متوسل شده بود تا اسلام خوب به  به نعلين و چادرس
ــاى روزگار كارش نگرفت،  از اينرو  ــد؛   از قض ــا بفروش م
ــگ گر را با قلادة زر به بازار  براى فروش «مذهب پويا» س

آورده.         

       


